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کشـــورهای حـــوزه خلیـــج فـــارس نیـــز 
مواضع محکمی اتخاذ کردند و در حمله 
اخیـــر، محکومیـــت اســـرائیل به‌وضوح 
بیـــان شـــد. البته پـــس از حملـــه ایران 
به پایـــگاه العدید، این کشـــورها به بهانه 
حمایـــت از قطـــر و با اســـتناد بـــه اینکه 
ایـــن حمله به یک کشـــور عربـــی و عضو 
شـــورای همـــکاری خلیج فـــارس صورت 
گرفتـــه، بر اســـاس پروتکل‌های موجود، 

اقدام ایـــران را محکـــوم کردند.
بـــا این حـــال، مجـــدداً به موضـــع قبلی 
خود بازگشـــتند و اکنون در سطح رسمی 
شـــاهد هســـتیم که عمـــده کشـــورهای 
عربـــی و منطقـــه، تجـــاوز اســـرائیل را 
محکـــوم می‌کننـــد. ایـــن محکومیـــت 
حتـــی شـــامل کشـــورهایی می‌شـــود که 
موشـــک‌های ایران از آســـمان آنها عبور 
کـــرد و آنهـــا نیـــز اســـرائیل را محکـــوم 
کردنـــد. در مجمـــوع، هـــم در ســـطح 
دولت‌ها و هم در ســـطح ملـــی، داخلی 
و جنبش‌های مردمـــی، حمایت از ایران 

مشـــاهده شد.
 

این اعلام مواضع چه ماهیتی 
دارد؟ آیا مواضع اتخاذشده صرفاً 

یک اقدام ساده یا تاکتیکی در 
چهارچوب عرف دیپلماتیک و 

روابط همسایگی است، یا اینکه 
کشورهای منطقه بر اساس 

ملاحظات استراتژیک خود این 
مواضع را اعلام کرده‌اند؟

در پاســـخ به این ســـؤال باید گفت ما با 
مجموعـــه‌ای از عوامل روبه‌رو هســـتیم 
کـــه باید همه آنها را در نظـــر گرفت. اولاً، 
اســـرائیل در افکار عمومـــی جهان عرب 
و جهان اســـام چهره‌ای بســـیار منفی از 
خـــود به جا گذاشـــته اســـت، بویژه پس 
کـــه  از جنایت‌هـــا و نسل‌کشـــی‌هایی 
علیـــه فلســـطینی‌ها انجام داده اســـت. 
این موضوع باعث شـــده که اسرائیل در 
جهان عرب و اســـام و حتی در ســـطح 
ملت‌هـــای جهـــان جایگاهـــی نداشـــته 
باشـــد. این تنفـــر عمومی فشـــار زیادی 
بـــر حکومت‌هـــای منطقـــه وارد می‌کند 
تـــا در این زمینـــه بی‌تفاوت نباشـــند و تا 
حدی بـــه گفتمان غالب افـــکار عمومی 
احتـــرام بگذارنـــد. نکته دوم این اســـت 
کـــه پـــس از حـــوادث ســـوریه و نابودی 
زیرســـاخت‌های نظامـــی، اقتصـــادی و 
اجتماعی این کشـــور به واسطه بمباران 
ل  شـــغا ا و  ئیلی  ســـرا ا ی  ه‌هـــا جنگند
بخش‌هایی از ســـوریه، بویژه بلندی‌های 
جولان که مناطق اســـتراتژیکی هستند، 
ســـپر دفاعی احتمالی امت عرب از بین 
رفته اســـت. اســـرائیل این ســـپر دفاعی 
را نابـــود کـــرده و ایـــن خطر جـــدی برای 

کشـــورهای عربی محســـوب می‌شود.
پیـــش از آن نیـــز ارتـــش مصر بـــه دلایل 
مختلف از کار افتاد و ارتش عراق توسط 
آمریـــکا تضعیف و منحل شـــد که نتیجه 

آن ظهـــور گروه‌هـــای تکفیری بود.
 بـــه طـــور کلی از بیـــن بـــردن ارتش‌های 
عرب که تحت عنوان جنگ نســـل سوم 
شناخته می‌شـــود در دستور کار اسرائیل 
اســـت و ایـــن موضـــوع بنیـــه دفاعـــی 
کشـــورهای عربـــی را بشـــدت تضعیـــف 
کرده است. حملات و برخوردهای اخیر 
این احســـاس خطـــر را برای کشـــورهای 
عربی دوچندان کرده اســـت. نکته سوم 
اینکه آمریکایی‌ها و اســـرائیلی‌ها از تغییر 
چهـــره خاورمیانـــه صحبـــت می‌کننـــد؛ 
یعنـــی همـــان »خاورمیانـــه جدیـــد« یـــا 

»خاورمیانـــه بـــزرگ« کـــه خانـــم رایس، 
وزیـــر خارجه وقت آمریکا در ســـال ۲۰۰۶ 
در بیروت اعلام کرد. او این تغییر را »درد 
زایمـــان خاورمیانه« توصیف کـــرد که در 
واقع ادامه پروژه ســـایکس-پیکو و تجزیه 
مجدد جهان اســـام است. این موضوع 
به معنـــای ادامه پروژه صهیونیســـتی در 
منطقه اســـت؛ یعنی پـــروژه‌ای که از نیل 
تا فـــرات را دربرمی‌گیرد و امـــروز فراتر از 

فرات نیز مطرح شـــده اســـت.
بـــا ایـــن وضعیـــت، کشـــورهای عربـــی 
تمامیـــت ارضـــی خـــود را تهدیـــد شـــده 
ایـــن هشـــیاری  بـــه  تـــازه  و  می‌بیننـــد 
ت  ر قـــد و  ن  ا یـــر ا کـــه  ند  ه‌ا ســـید ر
نظامـــی ایـــران اســـت کـــه در برابـــر این 
و  کـــرده  ایســـتادگی  زیاده‌خواهی‌هـــا 
خواهـــد کـــرد. بر ایـــن اســـاس، طبیعتاً 
باید همـــراه و همگام باشـــند یا حداقل 
ایـــن محکومیت‌هـــا را به نحـــوی اعمال 

. کنند
کل جریـــان موضع‌گیری‌هـــا بر اســـاس 
این تحلیل اســـت و بعید اســـت که این 
کشـــورها از مواضـــع خود عقب‌نشـــینی 
کنند؛ اگرچه ممکن اســـت فشـــارهایی 
بـــر آنها وارد شـــود، امـــا به نظـــر من این 
برخوردهـــا تاکتیکـــی نیســـت و کامـــاً 

موضع‌گیری‌هـــای راهبـــردی اســـت.

نشانه‌های حرکت به سمت 
تجزیه منطقه در کشورهای 
عربی از سوی آمریکا و رژیم 

صهیونیستی چیست؟
پیام نتانیاهو به ترامـــپ مبنی بر اینکه با 
هـــم خاورمیانه را تغییـــر خواهند داد، به 
معنای آن اســـت که »پروژه اســـتعماری 
بازتجزیـــه منطقه غرب آســـیا« به صورت 
آمریکایی‌هـــا  کار  دســـتور  در  مســـتمر 
و اســـرائیل قـــرار دارد و مـــرز نخواهـــد 
شـــناخت و یـــک تهدیـــد بـــزرگ بـــرای 
کشـــورهای عربی محســـوب می‌شـــود.

بـــرای تشـــریح بهتـــر وضعیـــت جـــاری 
منطقـــه ذکـــر ایـــن روایت جالـــب توجه 
اســـت که در خاطرات ژنرال سعدالدین 
شـــاذلی، رئیس ســـتاد مشـــترک ارتش 
مصـــر در جنـــگ ۱۹۷۳ کـــه بـــه جنـــگ 
رمضان معروف است، آمده که او در ایام 
جنگ مرتباً از ســـوری‌ها درباره وضعیت 
جبل الشیخ )بلندی‌های جولان( سؤال 
می‌کرد و پاســـخ می‌شنید که این منطقه 
در امنیت اســـت و مشـــکلی نـــدارد، که 
نفس راحتی می‌کشـــید. این ژنرال بزرگ 
ارتش مصر اســـتدلال می‌کرد که اگر این 
منطقه توسط اسرائیل ســـقوط کند، نه 
فقط دمشـــق بلکه بغداد نیز در آســـتانه 
ســـقوط قرار خواهد گرفت. امروز جبل 
الشـــیخ در اختیـــار اسرائیلی‌هاســـت و 
نتانیاهـــو وقتی می‌خواهـــد کارنامه خود 
و دســـتاوردهای دوره نخست‌وزیری‌اش 
را ارائه کنـــد، اولین مســـأله‌ای که به آن 
اشـــاره می‌کنـــد، تصـــرف جبل الشـــیخ 
است. نکته اینجاســـت که نقشه تجزیه 
منطقـــه یک بحـــث کاملاً جدی اســـت و 
یـــک تاکتیـــک نیســـت در ضمـــن طرف 
مقابل هم عجله‌ای برای پیشـــبرد نقشه 
خـــود نـــدارد؛ بلکـــه گام بـــه گام بـــه این 

ســـمت پیش می‌روند.

براساس صحبت‌های شما به 
نظر می‌رسد منطقه به این باور 

رسیده است به طور مشخص 
ترکیه، عربستان، مصر این 

تهدید را احساس کرده‌اند. در 

مقام عمل، فکر می‌کنید این 
کشورها چگونه قرار است در این 

عرصه نقش‌آفرینی کنند؟
طبیعتـــاً نمی‌تـــوان انتظـــار داشـــت که 
همـــکاری نظامی جـــدی با ایران شـــکل 
بگیـــرد یـــا صف‌بنـــدی و جبهـــه نظامی 
بیـــن ترکیه، مصـــر، ایـــران، عربســـتان 
در یـــک ســـو و اســـرائیل در ســـوی دیگر 
ایجـــاد شـــود، امـــا از منظـــر سیاســـی 
کمک‌هایـــی ارائه می‌شـــود. بایـــد توجه 
داســـت کـــه موضـــوع امنیـــت و قدرت 
دفاعـــی بـــرای مـــا درون‌زا اســـت. اما به 
هـــر حـــال تهدیـــد اســـرائیل و تجزیـــه، 
تهدیدی وجـــودی برای منطقه اســـت و 
آنهـــا می‌دانند هـــر آن ممکن اســـت که 
اگر سد ایران شکســـته شود، این تهدید 
 به ســـمت مصر و شاید عراق و ترکیه هم 

گسترش ‌یابد.
من تعجب می‌کنم از برخی کارشناســـان 
و حتـــی سیاســـتمداران داخلـــی کـــه 
همچنـــان هـــدف اســـرائیل از حمله به 
ایـــران را تجزیـــه می‌داننـــد. مشـــخص 
اســـت که قصـــد آنهـــا فروپاشـــی کامل 
ایـــران اســـت و ایـــن مرحلـــه‌ای فراتر از 
تجزیه اســـت. در سال ۲۰۱۶، در صدمین 
ســـالگرد پیمـــان ســـایکس-پیکو که به 
مســـأله جهان اســـام مربوط بود، این 
بحـــث در میـــان گروه‌هـــا و جریان‌های 
سیاســـی ایران کاملاً جا افتـــاده بود. آن 
زمان ســـؤال این بود که آیـــا برخوردهای 
آمریکایی‌هـــا در دوران بوش برای تغییر 
رفتار اســـت یا ســـرنگونی و تغییر رژیم؟ 
عـــده‌ای خوشـــبین بودنـــد کـــه هـــدف 
تغییر رفتار اســـت، اما مـــن عرض کردم 
کـــه بحـــث تغییـــر رفتـــار یـــا ســـرنگونی 
مطرح نیســـت و در واقع اصل موضوع، 
برنامه‌ای برای فروپاشـــی کامل و تحویل 

دادن ســـرزمین ســـوخته است.
بـــرای اثبـــات ایـــن موضـــوع نیـــازی بـــه 
اســـتدلال جدیـــد نیســـت؛ کافی اســـت 
بـــه گفته‌هـــای ۴۰ تـــا ۵۰ ســـال گذشـــته 
سیاســـتمداران بـــزرگ آمریکایـــی مانند 
کیســـینجر، برژینسکی، بولتون و ترامپ 
مراجعـــه کنیـــم کـــه همگـــی روی ایـــن 

مســـأله تأکیـــد داشـــته‌اند.
برنـــارد لویـــی در ســـخنرانی خـــود در 
دانشـــگاه تل‌آویـــو با عنـــوان »ایـــران در 
تاریخ« گفته اســـت که کشـــورهای بزرگ 
و متمـــدن با پیشـــینه فرهنگـــی عظیم 
را نمی‌تـــوان بـــه راحتی ســـرنگون کرد و 
باید به تدریج فروپاشـــانده شـــوند. این 
هدف بزرگی اســـت کـــه تحـــولات اخیر 
دنبال می‌کند و ادامـــه پروژه‌های تجزیه 
اســـت. از این منظر، بایـــد تحولات اخیر 
را تحلیـــل کنیم و این موضـــوع اهمیت 
زیادی دارد، به‌ویژه در شـــرایط کنونی که 
بحث درباره این مســـائل مطرح اســـت.

برخی محافل علمی سال‌هاست 
این گزاره را دنبال می‌کنند که 

ایالات متحده همواره به دنبال 
حفظ نوعی موازنه قدرت در 

منطقه غرب آسیاست؛ اما بر 
اساس روندی که شما ترسیم 

کردید، به نظر می‌رسد اسرائیل با 
چراغ سبز آمریکا به دنبال تبدیل 
شدن به قدرت مسلط در منطقه 

است. آیا این روند به معنای 
تغییر در دکترین آمریکا است؟

ترامپ جمله‌ای داشـــت که دقیقاً گویای 
رویکـــرد آمریکایی‌هاســـت؛ او می‌گفت: 
»مـــن تعجـــب می‌کنـــم کـــه اســـرائیل 

چطـــور می‌توانـــد در چنیـــن ســـرزمین 
تنگی حکومت کند، این ســـرزمین باید 
بزرگ‌تر شـــود.« تمام ادبیـــات و مواضع 
آنان در ســـال‌های اخیر، ناظـــر به پروژه 
»تغییر و تجزیه« است؛ همان خاورمیانه 
جدید یا بـــه تعبیر دیگر، »غرب آســـیای 
نویـــن«. ایـــن پـــروژه، آینـــده منطقـــه را 
تعییـــن می‌کنـــد. صـــرف نظـــر از اینکه 
منطقـــه آیا به ســـمت نظـــم تک‌قطبی، 
دوقطبی یا چندقطبـــی حرکت خواهد 
آمریکایی‌هـــا و  بـــه نظـــر مـــن،  کـــرد. 
صهیونیســـت‌ها به‌خوبـــی اهمیت این 
منطقـــه و ظرفیت‌های بالفعـــل و بالقوه 
از  و  را درک کرده‌انـــد  آن  قدرت‌هـــای 
همین‌رو، آغاز پروژه‌شـــان را از ایران قرار 
داده‌انـــد تـــا در نهایـــت به نظـــم جهانی 

مطلوب خود برســـند.
کشورهای منطقه چه 

ظرفیت‌هایی برای برهم زدن 
این نقشه دارند؟

جریـــان مقاومـــت ظرفیت‌هـــای بزرگی 
در اختیـــار دارد کـــه اگـــر همپوشـــانی 
شـــود،  ایجـــاد  آنهـــا  میـــان  درســـتی 
ا  ر شـــمن  د ی  حی‌هـــا طرا نـــد  ا می‌تو
به‌طور جـــدی به چالش بکشـــد. نمونه 
روشـــن آن، ایســـتادگی ملت فلســـطین 
اســـت. بـــا وجـــود جمعیـــت و امکانات 
محـــدود، بیـــش از ۲۰ مـــاه اســـت که در 
برابـــر پیشـــرفته‌ترین ماشـــین جنگـــی 
منطقـــه مقاومـــت کرده‌انـــد و علی‌رغم 
جنایت‌های گســـترده، همچنان پابرجا 

 . هستند
افـــکار عمومـــی  امـــروز در  فلســـطین 
جهانی به مســـأله‌ای فراملـــی، فرادینی، 
فراســـرزمینی و حتـــی فرامذهبی تبدیل 
شده است و توانســـته گفتمان مقاومت 
را جهانـــی کنـــد؛ این دســـتاورد کوچکی 
نیســـت. افـــزون بـــر ایـــن، ظرفیت‌های 
دیگـــر منطقه از جمله پاکســـتان، ترکیه 
و به‌ویـــژه ایـــران در حوزه‌هـــای مختلف 
از جملـــه تـــوان نظامـــی و نفـــوذ مردمی 
قابل‌توجـــه اســـت. البتـــه بایـــد تأکیـــد 
کنـــم کـــه صرفـــاً احســـاس خطـــر کافی 
نیســـت؛ کشـــورهای عربـــی کـــه اخیراً 
در مواضـــع خـــود بـــه حمایـــت از ایران 
نزدیـــک شـــده‌اند، اگـــر ایـــن احســـاس 
خطر را بـــه کنش فعـــال تبدیـــل کنند، 
می‌تواننـــد در برهـــم زدن معادلات فعلی 
نقش‌آفرینـــی مؤثـــری داشـــته باشـــند. 
نبایـــد فراموش کنیم که ســـتون فقرات 
اقتصـــاد آمریکا و بســـیاری از کشـــورهای 
غربی در همین منطقه نفت‌خیز ریشـــه 
دارد. نکتـــه مهـــم در این میـــان، پیوند 
و همگرایـــی ظرفیت‌هـــای منطقـــه‌ای 
اســـت. در سال‌های گذشـــته، مقاومت 
موفق شـــد با ایجـــاد وحـــدت میدانی و 
هماهنگی میان بازیگران مختلف، ســـد 
محکمـــی در برابر پروژه‌های تجزیه ایجاد 
کند. به‌عنـــوان نمونه، ســـپهبد قاســـم 
ســـلیمانی را باید یکـــی از عناصر کلیدی 
در زمین‌گیـــر کـــردن پـــروژه‌ای دانســـت 
که من از آن بـــه عنوان »بولدوزر تجزیه« 
یاد می‌کنم؛ این پروژه از جنوب ســـودان 
آغاز شـــد، به کردســـتان عراق رســـید و 

ســـپس به حلـــب گســـترش یافت. 
همـــه ایـــن نقـــاط بـــر اســـاس طراحـــی 
دشـــمنان بایـــد تجزیـــه می‌شـــدند، اما 
حاج قاســـم با تمـــام ظرفیت خـــود، آن 
را متوقـــف کـــرد. اگر یـــک فـــرد بتواند با 
چنین قدرتی جلوی ایـــن روند را بگیرد، 
قطعـــاً هم‌افزایی قدرت‌هـــای منطقه‌ای 
نیز می‌تواند همین مســـیر را ادامه دهد.

کشورهای منطقه، در جنگ 
‌۱۲روزه ایران و اسرائیل به صورت 

اعلامی  حمایت صریحی از 
ایران داشتند؛ در حالی که  در 

سال‌های گذشته مواضع دوپهلو 
و بینابین از این کشورها شاهد 
بودیم. این تغییر موضع از چه 
زمانی آغاز شد و چه گستره‌ای 

داشت؟
نقطـــه آغـــاز این تغییـــر مواضـــع را برای 
اولین بار بایـــد در همان ابتدای حوادث 
اخیـــر و حتی پیـــش از آن، یعنی از زمان 

حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری 
ایران در دمشق و شـــهادت شهید هنیه 
و شـــهید نصرالله و پاســـخ متقابل ایران 
کـــه بـــا عنـــوان وعـــده صـــادق یـــک و 
وعـــده صـــادق دو شـــناخته می‌شـــود، 
عنوان کرد. به عبارتی از ســـال گذشـــته 
شـــاهد تغییر رویکرد کشـــورهای عربی، 
بویژه کشـــورهای حـــوزه خلیـــج فارس 
و مخصوصاً عربســـتان ســـعودی در این 
زمینـــه بودیـــم. ایـــن کشـــورها مواضـــع 
قوی اتخـــاذ کردند و اقدامات اســـرائیل 
را بشـــدت محکوم کردنـــد؛ در حالی که 

پیش از این، چنین موضعی نداشـــتند.
در جنگ اخیر این روند با شـــیب تندی 
ادامـــه پیـــدا کرد. حتـــی در رســـانه‌های 
عربی وابســـته به عربســـتان سعودی و 
دیگـــر رســـانه‌های عربـــی شـــاهد تغییر 
محسوســـی بودیم؛ به ‌طـــوری که حدود 
۴۰ تـــا ۵۰ درصـــد از رویکـــرد ســـابق این 
رســـانه‌ها تعدیل شـــده بـــود. البته این 
رســـانه‌ها همچنان مواضـــع مخالف نیز 
دارند، اما به هر حال ایـــن تغییر رویکرد 

در آنها مشـــاهده می‌شـــود.
در ســـطح رســـمی، ســـعودی‌ها و دیگـــر 

 تهدید اسرائیل؛ دغدغه مشترک  تهدید اسرائیل؛ دغدغه مشترک 
منطقه استمنطقه است

 عباس خامه یار، تحلیلگر امور خاورمیانه 
مواضع کشورهای عربی در جنگ 12 روزه را تحلیل کرد

تغییر رویکرد کشورهای غرب آسیا نسبت به ایران نه تاکتیکی بلکه راهبردی است 

رضا عدالتی پور- گروه دیپلماســـی/  در جریان جنگ ۱۲روزه ایران و اســـرائیل، بسیاری از کشورهای منطقه 
به‌ویـــژه دولت‌های عربی، مواضعی بی‌ســـابقه و همســـو با ایـــران اتخاذ کردند؛ عبـــاس خامه‌یار 
کارشـــناس مســـائل غرب آســـیا در گفت‌وگـــو با »ایـــران« اتخاذ ایـــن مواضع را نـــه تاکتیکی و 
مصلحتی، بلکه ادامه رویکرد راهبردی یک‌ســـاله این کشـــورها در مواجهه با تحولات امنیتی 
منطقه می‌داند. او معتقد اســـت این تغییر جهت ناشی از درک فزاینده کشورهای منطقه از 
تهدید وجودی اسرائیل نســـبت به تمامیت ارضی‌شـــان و باور به ضرورت همگرایی برای 

مقابله با پروژه‌های تجزیه و ســـلطه در غرب آسیاســـت.
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